
بررسى لغوى تعزير
راغب اصفهانى:  تعزير يارى و نصرت همراه با احترام است ... 
و معناى ديگر آن، مجازات كمتر از حدود شرعى است. البتهّ 
معناى دوّم نيز به معناى اوّل بازمى گردد؛ زيرا آن هم تأديب 
ــت. تفاوت اين دو معنى  ــراه با نوعى نصرت و يارى اس هم
ــت كه در معناى اوّل با قطع آنچه او را مى آزارد  در اين اس
كمكش مى كنيم، و در معنى دوم با قطع آزارهاى او از مردم، 
ــه دوم پيامبراكرم(ص)  ــا بر وج ــتابيم و بن به كمكش مى ش
فرمود: «انصر اخاك ظالماً و مظلوماً»، راوى گفت: «انصره 

ــاً؟» پس پيامبر فرمود: «كفّه عن  مظلوماً فكيف انصره ظالم
ــتفاده مى شود كه تعزير داراى  الظّلم».(2) از كلام راغب اس
ــت: الف) نصرت و يارى رساندن، ب) تأديب،  سه معنى اس
ــوّم به معنى دوّم، و معنى  ج) ضرب و زدن، و اينكه معنى س

دوّم به معنى اوّل بازمى گردد.
ــه اصلى تعزير به معنى سرزنش و  ــى : ريش ابن منظور اندلس
ملامت كردن است ... همان گونه كه ريشه اصلى آن به معناى 
ــد، و علّت اينكه آن  ــرعى نيز مى باش تازيانه كمتر از حدّ ش
ــكار را از تكرار آن  ــت كه گناه ــر ناميده اند، اين اس را تعزي
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چكيده   
در فقه قاعده اى وجود دارد به نام «التعزير في كلّ معصيةّ» كه از اهميتّ بسيارى در فقه جزايى برخوردار است؛ زيرا مبنا 
ــيارى از احكام و قوانين اسلامى و بسيارى از اعمالى كه در قوانين موضوعه فعلى، به ويژه بخش  ــروعيتّ بس و ملاك مش
ــلام وارد نشده  ــرع مقدّس اس ــده و نصّ و دليل خاصّى براى آنها در ش تعزيرات، جرم تلّقى و براى آنها مجازات تعيين ش
ــد. برخى از فقهاى اسلامى با استناد به اين قاعده(1) مبنا و ملاك اعمال مجازات تعزيرى را هم در گناهان  ــت، مى باش اس
كبيره و هم در گناهان صغيره مى دانند، ولى برخى ديگر از فقهاى اسلامى معتقدند مجازات تعزيرى فقط در گناهان كبيره 

است و مرتكبان گناهان صغيره را نمى شود تعزير كرد.
عدّه اى از فقها با اين بيان كه تعزير به منظور تنبيه و تأديب انجام مى گيرد، قتل (اعدام) تعزيرى را جايز نمى دانند. اما برخى 
ديگر از فقها و دانشمندان شيعه و سنّى تصريح كرده اند: تعزير شامل اعدام هم مى شود؛ چون اختيارش دست حاكم است 
و او بر حسب مصلحت و به تناسب جرم اقدام مى كند، حتىّ اگر به درجه اعدام هم برسد. در اين مقاله اين دو موضوع از 

ديدگاه فقهاى اسلامى مورد بررسى قرار گرفته و نظر راجح و مناسب برگزيده شده است.

كليدواژه ها: تعزير، معصيت، گناه كبيره، گناه صغيره.
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بازمى دارد، و مانع انجام دوباره گناه مى گردد ... اين واژه در 
ــاندن با شمشير نيز به كار رفته است ... ولى اصل  يارى رس
ــت؛ زيرا كسى را كه كمك  ــتن اس تعزير منع كردن و بازداش
مى كنى گويا دشمنانش را از او بازداشته، و مانع آزار و اذيتّ 
ــته اى، و بدين جهت است كه به تأديب كمتر از حدّ  آنها گش
ــرعى تعزير گفته مى شود؛ زيرا مانع تكرار آن گناه توسّط  ش

جانى مى گردد.(3)
ابن حماد الجوهرى:  تعزير به معنى تعظيم و بزرگداشت است. 
ــد، و بر اساس همين معنى به  معناى ديگر آن تأديب  مى باش

تازيانه هاى كمتر از حدود شرعى تعزير گفته اند.(4)
ــه مصطفوى: اصل در معناى ماده عزر به معنى حمايت  علام
ــيدن است و همه معانى ياد شده،  كردن همراه با قدرت بخش
ــكارترين  ــت. تعزير و تأديب هم از آش از لوازم اين معنا اس
مصاديق قدرت بخشيدن و حمايت از نفس است، بدين گونه 
ــخص در مقابل عمل بدش دفاع مى شود و  كه با تعزير از ش
ــوى كمال هدايت مى كند،  تعزير او را پاك مى گرداند و به س
ــوع و تكرار عمل بازش  ــود و از رج باعث تربيت او مى ش
مى دارد.(5) به نظر مى رسد معنايى كه علامه مصطفوى بيان 

مى كند، به نحوى جامع تمام اين معانى است.

بررسى اصطلاحى تعزير در بيان فقها
ــود كه حدّ شرعى  ــى:  هركس مرتكب گناهى ش شيخ طوس
ــارقى مالى را كه به حدّ  ندارد، تعزير مى گردد؛ مثل اينكه س
ــا مال كمتر  ــرقت كند. ي ــد، از خارج حرز س نصاب مى رس
ــرد و زن بيگانه اى  ــل حرز بدزدد. يا م ــاب را از داخ از نص
ــد آميزش نكنند. يا او  ــه در رختخوابى بخوابند، هرچن برهن
ــد. يا كسى انسانى را فحش دهد. در تمام اين موارد  را ببوس
حاكم شرع مجرم را تعزير مى كند ... البتهّ تعزير كمتر از حدّ 

شرعى است.(6)
ــخّصى داشته  محقّق حلّى : هر چيزى كه مجازات معينّ و مش

باشد، حد، و غير آن تعزير شمرده مى شود.(7)
ــرع  ــهيد ثانى : تعزير در لغت به معناى تأديب، و از نظر ش ش
مجازات عملى يا گفتارى است كه حدّ و اندازه خاصّى براى 

غالب مصاديق آن تعيين نشده است.(8)
ــه به خاطر  ــت ك ــروعى اس ــن قدامه : تعزير مجازات مش اب
ــه  ارتكاب گناه اجرا مى گردد و اندازه خاصّى ندارد ... ريش
تعزير منع است، و تعزير به معناى نصرت و يارى رساندن از 
همين ريشه است؛ زيرا تعزير دشمن تعزير شونده را از اذيتّ 

و آزار وى بازمى دارد.(9)
ــدار آن به نظر  ــت كه مق ــر نوعى تأديب اس ــرى : تعزي جزي

ــفه آن بازداشتن كسى كه مرتكب  ــرع است، و فلس حاكم ش
ــده از تكرار آن مى باشد. بنابراين، هر شخصى كه  حرامى ش
ــرع با سه شرط او را به  ــود، حاكم ش كار حرامى مرتكب ش
ــت اينكه از  ــدارى كه مصلحت بداند، تعزير مى كند: نخس مق
ــد، ديگر اينكه قابل قصاص نباشد، سوم  حدود شرعى نباش
ــته باشد. البتهّ تعزير مى تواند تنبيه بدنى،  آنكه كفّاره اى نداش
يا زندان، يا توبيخ و سرزنش، (و خلاصه هر چيزى كه مجرم 

را از تكرار جرم بازدارد) باشد.(10) 
ــه فقها در تعريف تعزير  ــن عناصر مورد قبولى كه هم بنابراي
بيان داشته اند، مجازاتى است كه ميزان آن در شرع مشخص 
نشده و به صلاحديد حاكم اسلامى بستگى داشته و به منظور 

بازداشتن تعزير شونده اجرا مى شود.
ــلامى كه بيشتر منعكس كننده نظر مشهور  قانون مجازات اس
ــت: تعزير،  ــت، در تعريف تعزير آورده اس فقيهان اماميه اس
ــت كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين  تأديب و يا عقوبتى اس
ــده؛ از قبيل حبس و جزاى  ــده و به نظر حاكم واگذار ش نش
ــتى از مقدار حد كمتر  ــلاّق كه ميزان شلاّق بايس نقدى و ش
ــلامى در  ــد.(11) لايحه پيش نويس قانون مجازات اس باش
ــت از مجازات  ــت: تعزير عبارت اس تعريف تعزير آورده اس
ــرع مقدس بر ارتكاب  ــلاّق يا ساير مجازاتهايي كه در ش ش
گناهان كبيره، به شرح مندرج در اين قانون، مقرر و مقدار يا 

اجراي آن به نظر حاكم واگذار شده است ... .(12)

قلمرو مجازاتهاى تعزيرى در فقه اماميه     
ــده «التعزير في كلّ معصيةّ»  ــتناد به قاع برخى از فقها با اس
مبنا و ملاك اعمال مجازات تعزيرى را هم در گناهان كبيره 
ــره مى دانند، ولى برخى ديگر معتقدند  و هم در گناهان صغي
ــت و مرتكبان  ــط در گناهان كبيره اس ــازات تعزيرى فق مج

گناهان صغيره را نمى شود تعزير كرد. 
1) تقسيمات مربوط به گناه

ــل از بيان اينكه آيا اجراى تعزير منحصر به گناهان كبيره  قب
است يا اعم از گناهان كبيره و صغيره، به بيان تقسيمات گناه 

از ديدگاه فقها پرداخته مى شود. 
گناه كبيره و گناه صغيره

غالباً فقها، گناهان كبيره و صغيره و كيفيتّ و وجوه تمايز آن 
دو از يكديگر را ذيل عنوان عدالت، به عنوان يكى از شرايط 
ــادل و ... بحث مى كنند. در  ــى، امام جماعت، تعريف ع قاض
ــاره مى كنيم. در جامع عباسى  اينجا به برخى از اين موارد اش
ــت و  ــت: بدان كه بيس و تكمله آن، در صفات قاضى آمده اس
هفت صفت مى بايد كه در قاضى موجود باشد؛ دوازده صفت 
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ــا دوازده صفت واجب ...  ــنتّ. امّ ــب و پانزده صفت س واج
(پنجم) آنكه عادل باشد؛ يعنى گناه كبيره نكند و گناه صغيره 
ــر نزند چه قضاى فاسق صحيح نيست .(13)  ــيار س از او بس
ــناخت عدالت امام جماعت و تعريف عادل آمده  در مورد ش
ــود عدالت امام به اينكه گناه كبيره از او  ــناخته ش ــت: ش اس
نديده باشيد، اصرار بر صغيره هم نديده باشيد، و او را راغب 
ــرت كرده اند  ــال خير يابيد، و از جمعى كه با او معاش در افع
ــى از او نديده ايم،  ــر از خوب ــيد كه ما نيز به غي ــنيده باش ش
ــت و با او نماز مى توان كرد. واالله  ــخصى عادل اس چنين ش
ــت كه داراى حالت خداترسى  ــى اس العالم(14) و عادل كس
ــره و اصرار بر گناه  ــت كه او را از انجام گناه كبي ــى اس باطن
ــير  صغيره بازمى دارد.(15) در مورد كيفيتّ و چگونگى تفس
ــت: «اصرار، تكرار بسيار گناه  ــهور اين اس اصرار قول مش
است، اگرچه از يك نوع نباشد، به صورتى كه ارتكاب گناه 
از اجتناب از آن غالب باشد، مشروط بر اينكه اين ارتكاب 
بدون توبه باشد و به صورت ندرت نيز اتفاق نيفتاده باشد».

ــرح صحيفه سجاديه بيان مى دارد:  ــعرانى در ش (16) علامه ش
ــا كبيره و جماعتى  ــت، صغيره ي ــه از هر گناه واجب اس توب
ــت؛ چون صغائر  ــه گويند: توبه صغيره واجب نيس از معتزل
ــوند، اين سخن صحيح نيست ...  خود به خود آمرزيده مى ش
جماعتى از معتزله گويند: توبه از بعضى معاصى با اصرار بر 
ــت و از علاّمه حلّى و شيخ بهايى  معصيتّ ديگر صحيح نيس
ــت.(17) اصرار  ــت كرده اند كه صحيح اس ــر آنان رواي و غي
ــهيد ثانى در اين باره  ــت يا حكمى كه ش بر گناه يا فعلى اس
ــرار فعلى مواظبت بر انجام يك يا  مى گويد: «منظور از اص
ــت و منظور از اصرار حكمى تصميم بر  چند گناه صغيره اس
ــت ولو اينكه آن را انجام ندهد».(18)  انجام دوباره گناه اس
ــره، طبق آنچه از  ــت: گناهان صغي ــير نمونه آمده اس در تفس
قرآن و روايات اسلامى استفاده مى شود در چند مورد تبديل 
ــر ب) تحقير گناه  ج)  ــه كبيره مى گردند: الف) تكرار صغائ ب
طغيان و گردن كشى د) صغائر و موقعيت گناهكار و) راضى 

شمردن خدا بر گناه  ه) افتخار به گناه .(19)
ــا در اين موضوع كه ارتكاب  ــاره مى كنيم كه فقه اجمالاً اش
ــه به عدالت  ــره موجب صدم ــره و اصرار بر صغي ــاه كبي گن
مى شود، اختلافى ندارند، منتها اختلافى كه وجود دارد يكى 
ــره و چه گناهى صغيره  ــت كه چه گناهى كبي درباره اين اس

است؟ و ديگرى در مورد تعداد گناهان كبيره است.
امّا در مورد اينكه به چه گناهى كبيره و به چه گناهى صغيره 
اطلاق مى شود، در جامع عباّسى و تكمله آن آمده است: بعضى 
از مجتهدان بر آنند كه گناهان كبيره آن است كه شارع جهت 

ــته  ــد. پس هر چه حدّ نداش انجام آنها حدّى قرار داده باش
ــدان گفته اند كه  ــت و بعضى از مجته ــد، گناه كبيره نيس باش
ــام دهنده آن را در قرآن  ــت كه انج گناه كبيره هر گناهى اس
ــخت وعيد داده باشند. شهيد ثانى،  يا در حديث به عقاب س
ــن مى گويد: «گناه كبيره  ــى از طرف داران اين قول، چني يك
ــت كه در خصوص آن در قرآن يا سنتّ به عذاب بيم  آن اس
ــت».(20) همچنين در كتاب الغاية القصوى في  ــده اس داده ش
ــيخ عباّس قمّى، (ج 2، ص63)  ترجمة العروة الوثقى، تأليف ش
در مسئله 13 آمده است: «گناه كبيره آن است كه كبيره بودن 
ــنتّ وعده  آتش به  ــود، يا در كتاب و س آن به نصّ ثابت ش
ــنتّ وارد شده  ــده، يا آنكه در كتاب يا س مرتكب آن داده ش
ــت كه كبيره بودن آن به نص  كه آن گناه، اعظم از گناهى اس
ــرع بزرگ  ــده، يا نزد اهل ش ــا وعده  آتش بر آن ثابت ش ي
ــه گناه كبيره  ــود» و بعضى از مجتهدان بر آنند ك ــمرده ش ش
ــت كه از انجام آن فهميده شود كه كننده آن به  هر گناهي اس
ــت و بعضى از مجتهدان گفته اند  مذهب و ملّت، كم اعتقاد اس
ــدارد بلكه همه گناهان كبيره اند، امّا  كه گناه صغيره وجود ن
ــا صغيره اند مثلاً نظر  ــر، بعضى از آنه ــه با يكديگ در مقايس
ــت نسبت به بوسيدن ايشان  كردن به زنان اجنبيهّ صغيره اس
و بوسيدن ايشان صغيره است نسبت به زنا كردن با ايشان و 
ــت، چه در حديث آمده كه  نگاه  اين قول خالى از قوّت نيس
ــى كنيد كه  ــه خوردى گناه مكنيد، بلكه نگاه به بزرگى كس ب
ــبت به او گناه واقع مى شود و در بعضى از احاديث آمده  نس
ــت .(21) طبرسى مى گويد: «گناهان  كه  هر گناهى عظيم اس
ــه همه گناهان  ــاه صغيره نداريم؛ زيرا ك ــه كبيره اند و گن هم
ــريكند در مخالفت امر خدا و نهى خدا، يعنى همه گناهان  ش
ــن آن مخالفت امر الهى و  ــريكند در اين معنى كه در ضم ش
ــان كبيره و  ــد و اينكه بعضى گناه ــى الهى به عمل مى آي نه
ــت،  ــبى و اضافى اس ــده، نس بعضى گناهان صغيره ناميده ش
يعنى به اعتبار نسبت به بالاتر از خود و پايين تر از آن است. 
مثل بوسيدن زن نامحرم كه صغيره است نسبت به زنا و كبيره 
ــبت به نگاه كردن به نامحرم به شهوت و در عين  ــت نس اس
ــند».(22) علاّمه حلّى مى گويد:  حال همه آنها كبيره مى باش
ــت و نسبت به  ــبت به اعظم از آن صغيره اس «هر گناهى نس
ــت».(23) علاّمه شعرانى معتقد است:  اصغر از آن كبيره اس
ــت و  ــبت به معصيتّى ديگر كبيره اس هر معصيتّ صغيره نس
ــد معلوم نيست كدام است  معصيتّى كه از همه كوچك تر باش
و هر معصيتّى كه انسان خرد پندارد كبيره مى شود.(24) يكى 
ــد: «اين قول با اخبار  ــا در انتقاد به نظر فوق مى گوي از فقه
ــيار منافات دارد چنانچه خداوند متعال فرموده  و آيات بس
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ئَاتِكُمْ  رْ عَنْكُمْ سَيِّ است: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّ
وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا»؛(25) اگر از گناهان كبيره اى كه از 
ــده ايد دورى گزينيد، از گناهان شما مى گذريم و  آن نهى ش
ــما را در مقام با شرافتى وارد مى كنيم. از اين آيه استفاده  ش
ــود كه كبائر گناهانى چند مى باشند مشخص و متمايز  مى ش
ــان صغيره كه وقتى از آن كبائر اجتناب كنند، صغاير  از گناه
ــه اينكه آمرزش صغائر  ــود و خلاص آنها نيز آمرزيده مى ش
ــت، در  ــاب از كبائر، چنانچه مدلول آيه اس ــطه اجتن به واس
ــره متمايز  ــر از گناهان صغي ــت كه كبائ صورتى معقول اس
باشند و هر كدام گناهى جداگانه از يگديگر باشند، ولى اگر 
ــند و وصف به كبيره و صغيره اضافى  همه گناهان كبيره باش
باشد، چنانچه قول طبرسى بود، مدلول آيه متصور و معقول 
ــير الميزان ذيل  ــد بود».(26) علاّمه طباطبايى در تفس نخواه
رْ عَنْكُمْ  ــهُ نكَُفِّ ــريفه: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْ ــه ش آي
ــا» چنين مى گويد: «كبائر  ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمً ــيِّ سَ
ــت كه به جاى موصوف (مثل معاصى و امثال آن)  صفتى اس
ــبى است كه تا  به كار مى رود. خود «كبير» يك موضوع نس
ــد، موجود نمى شود. و از اينجا  ــته باش كوچكى وجود نداش
ــتفاده مى شود كه گناهان  ــت كه از «كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ» اس اس
ــود دارد. پس آيه مى گويد: معاصى بر دو  صغيره اى هم وج
ــمند: صغيره و كبيره. و مقصود از سيئات در آيه، گناهان  قس
ــت(27) (به قرينه مقابله) البتهّ سرپيچى از فرمان  صغيره اس
ــه مخلوق در مقابل وى دارد، در  خداى بزرگ با ناتوانى ك
ــدارد كه برخى از  ــت، ولى منافاتى ن هر صورت بزرگ اس

ــند. درجه  ــديدتر و بزرگ تر باش ــان از برخى ديگر ش گناه
ــود؛ وقتى  بزرگى معصيتّ هم از اهميتّ نهى آن معلوم مى ش
ــه شود و جمله «مَا تُنْهَوْنَ» هم خالى از  با نهى ديگر مقايس
دلالت نيست، دليل بر اهميتّ و هم تشديد آن است با اصرار 

و تهديد به عذاب و امثال آنها».(28)
ــود: با توجه به اينكه تعبير به  ولى از همه بهتر اينكه گفته ش
ــت، هر گناهى كه يكى از  ــره» دليل بر عظمت گناه اس «كبي
ــد، كبيره محسوب مى شود: الف)  ــرايط ذيل را داشته باش ش
ــت. ب)  گناهانى كه خداوند وعده عذاب درباره آن داده اس
ــان روايات با عظمت  ــرع و لس ــى كه در نظر اهل ش گناهان
ــده. ج) گناهانى كه در منابع شرعى بزرگ تر از گناهى  ياد ش
ــمرده شده كه جزء كبائر است. د) گناهانى كه در روايات  ش

معتبر تصريح به كبيره بودن آن شده است.(29)
ــده  ــت: «از ابن عباس نقل ش در كتاب قاموس قرآن آمده اس
ــان همه كبيره اند و هر آنچه خدا از آن نهى كرده، كبيره  گناه
ــى رحمه االله بعد از نقل اين سخن فرموده:  ــد. طبرس مي باش
اصحاب ما (اماميهّ) نيز بر اين قولند و فرموده اند «المعاصى 
ــبت به بعضى  كلّها كبيره» زيرا همه قبيحند ليكن بعضى نس
ــك  ــه گناه صغيره نداريم. در مستمس بزرگترند ولى فى نفس
عروه ذيل مسئله عدالت امام جماعت، از شيخ مفيد، قاضى، 
ــده كه فرموده اند: «كلّ  ــى و علاّمه حلّى نقل ش ــيخ طوس ش
ــبه است». اقوال  معصيه كبيره» و صغيره و كبيره بودن بالنس
ديگرى نيز در اين باره هست كه احتياج به نقل آنها نيست، 
ــت.  ــبت به فاعل اس مگر قول ذيل: صغيره و كبيره بودن نس
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ــت و اگر همان گناه را  ــر عالم گناهى كند كبيره اس ــلاً اگ مث
ــا مكان و زمان  ــت، بنابراين بايد ب ــل بكند، كبيره نيس جاه
ــر آن و يا گناه در  ــز فرق كند، مثل گناه در رمضان و غي ني
ــر نگارنده (مؤلفّ كتاب قاموس):  حرم مكّه و غير آن. به نظ
ــرآن و روايات  ــه صحيحند ولى ق ــن دو قول فى حدّ نفس اي
ــت  ــان در آن اس ــت، بلكه ظهورش ناظر به اين دو قول نيس
ــود كبيره اند و بعضى صغيره  ــه بعضى از گناهان به ذات خ ك
وگرنه حساب صغائر و كبائر از بين خواهد رفت، مثلاً معنى 
«إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ» اين مي شود: اگر از كبائر نهى 
ــده كه با قياس به همديگر كبيره اند اجتناب كنيد ... و اين  ش
ــما هر صغيره را كه در  ــت و ش ــتى نخواهد داش مفهوم درس
ــبت به كوچك تر از آن كبيره خواهد بود، يا  نظر بگيريد نس
ــت كه هيچ  ــت گناهكار بگويد: اين چه كتابى اس روز قيام
ــبت به ساير گناهان صغيره است و ... ترك  صغيره را كه نس
نكرده. به عبارت ديگر براى كبائر و صغائر مفهوم مشخصّى 

نخواهيم داشت.
ــياء، مختلف  ــم) گناهان مثل اش ــت (واالله العال ظاهر آن اس
الحقيقه و فى حدّ نفسه هستند. مثلاً مي گوييم: اين شتر است، 
ــب، اين گاو، اين گوسفند، اين گربه و اين موش. به  اين اس
ــكل در گناهان: اين قتل است، اين أكل مال يتيم و  همين ش
ــر آن. بنابراين بايد  ــن اوقات تلخى به زن و فرزند و نظي اي
ــرع كبيره خوانده شده اند و با استقصا  ديد كدام گناهان در ش
و دانستن آنها بدانيم كه غير آنها صغيره اند، به شرط آنكه در 
ــته باشيم. اگر گويند: قرآن مجيد مقدارى  صغيره اصرار نداش
ــرده و آن وقت  ــور ياد ك ــان را در اثناء آيات و س از گناه
ــوده: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُنْهَوْنَ  در بعض آيات ديگر فرم
ــورى،  ثْمِ»(ش ــنَ يَجْتَنِبُونَ كَبائرَِ الإِْ ــاء، 31)؛ «الَّذِي عَنْهُ»(نس
ــت؟ گوييم:  ــا بدانيم كه كبيره و صغيره كدام اس 37). از كج
ــلمانان پس از شنيدن لفظ كبائر  لااقلّ بايد قبول كرد كه مس
ــرع بپرسند و بدانند كبائر كدامند.  مأمور بودند از صاحب ش
ــر دو طريق داريم؛ يكى عنوان  ــات براى تعيين كبائ در رواي

كلّى و مشخّص، ديگرى تعداد فرد فرد كبائر.
عنوان كلّى همان است كه فرموده اند: كبيره آن است كه خدا 
ــت. در الكافى باب الكبائر  به مرتكب آن وعده آتش داده اس
ــده است: «قال: الكبائر  ــلام) نقل ش از امام صادق(عليه السّ
التّى اوجب االله عزّ و جلّ عليها الناّر». در وسائل الشيعه باب 
ــن(عليه  وجوب اجتناب الكبائر از ثواب الاعمال از ابى الحس
السّلام) نقل شده است: «مَن اجتنب الكبائر ما اوعداالله عليه 
ئاته» و از عقاب الاعمال از  ــيّ الناّر ان كان مؤمنا كفّراالله عنه س
ــلام) نقل شده «قال: سئلت ابا جعفر عليه  امام باقر(عليه السّ

السّلام عن الكبائر فقال: كلّ ما اوعداالله عليه الناّر». اين كلام 
ــد، خدا ظاهراً  ــت؛ زيرا تا گناه كبيره نباش ــن اس كاملاً روش
راجع به آن با آتش تهديد نمى كند. چند گناه در قرآن وجود 

دارد كه نسبت به آنها وعده آتش داده شده است:
داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدِاً  1) قتل نفس: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
ــاء، 93). 2) خوردن مال يتيم: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ  فِيها» (نس
أَمْوالَ اليَْتامى  ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بطُُونِهِمْ ناراً ...» (نساء، 
هِ فَانْتَهى  فَلَهُ  ــنْ رَبِّ ــا: «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِ 10). 3) أكل رب
ــادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ  ــلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ االله وَ مَنْ ع ما سَ
ــرك و آن اكبر كبائر  ــمْ فِيها خالدُِونَ» (بقره، 275). 4) ش هُ
مَ االله عَلَيْهِ الجَْنَّه وَ مَأْواهُ  ــت: «إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باالله فَقَدْ حَرَّ اس
ــرايط): «وَ مَنْ  ــارُ» (مائده، 72). 5) فرار از جنگ (با ش النَّ
زاً إِلى  فِئَه فَقَدْ  ــاً لقِِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّ ف ــمْ يَوْمَئِذٍ دُبرَُهُ إِلاَّ مُتَحَرِّ هِ يُوَلِّ
باءَ بغَِضَبٍ مِنَ االله وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ ...» (انفال، 16). 6) زنا: «وَ 
لا يَزْنوُنَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لهَُ العَْذابُ يَوْمَ 
القِْيامَه وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً» (فرقان، 69). 7) نسبت زنا به زنان 
ــاتِ الغْافِلاتِ المُْؤْمِناتِ  ــف: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُْحْصَن عفي
ــذابٌ عَظِيمٌ» (نور، 23).  نْيا وَ الآْخِرَه وَ لهَُمْ عَ ــوا فِي الدُّ لعُِنُ
ــد. گناهان ديگرى نيز در قرآن بيان  اينها براى نمونه ذكر ش
ــده است.(30)  گرديده كه در مورد آنها وعده عذاب داده ش
مجتهدان «عدد گناهان كبيره» را در كتب خود مختلف ذكر 
كرده اند. بعضى از ايشان بيست مورد ذكر كرده  و گفته اند كه 
ــت مورد صريحاً در احاديث به عنوان گناهان كبيره  اين بيس
مذكور است و بعضى ديگر از مجتهدان بر آن چه مذكور شد، 
هجده مورد ديگر زياده كرده اند و بعضى از مجتهدان گفته اند 
ــت و در بعضى از احاديث  ــدد گناهان كبيره هفتاد اس كه ع
ــت تا به  آمده كه عدد گناهان كبيره به هفتصد نزديك تر اس
ــداد گناهان كبيره  ــاد.(31) در قاموس قرآن در مورد تع هفت
ــان كبيره روايات  ــت: راجع به تعداد فرد فرد گناه آمده اس

زيادى داريم و سپس به برخى از آنها اشاره مى كند.(32) 
ــير نمونه آمده است: اگر ملاحظه مى كنيم، در پاره اى  در تفس
از روايات تعداد كبائر، هفت، و در بعضى بيست و در بعضى 
ــد، ندارد؛ زيرا در  ــده، منافات با آنچه گفته ش هفتاد، ذكر ش
ــه گناهان كبيره درجه اول،  ــت بعضى از اين روايات ب حقيق
ــه دوم و بعضى به همه گناهان  ــى به گناهان كبيره درج بعض

كبيره اشاره مى كند.(33)
2) گسترش حكم تعزير برگناهان صغيره و كبيره

ــوارد و موجبات تعزير مى گويد:  ابوصلاح حلبى پيرامون م
ــه منظور  ــه خداوند ب ــت از تأديب ك ــارت اس ــر عب «تعزي
ــونده و ديگر مكلفان، تعبداً آن را جعل  ــتن تعزير ش بازداش
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نموده است. اين حكم در مواردى است كه به واجبات الهى 
اخلال وارد شود يا ارتكاب امر قبيحى كه شارع درباره آنها 
ــته باشد ... از جمله اينكه به برخى  مجازات حد مقرر نداش
واجبات عقلى چون ردّ وديعه و اداى دين يا واجبات شرعى 
ــود. در اين  ــاز، زكات، حج و ... اخلال وارد ش ــد نم همانن
صورت، حاكم جامعه اسلامى بايد مرتكبان و متخلفان را به 
ــب كه آنان را از ارتكاب مجدد بازدارد و آنان  وسيله مناس
ــد، تعزير كند ...».(34)  ــه انجام وظائف خود نماي را وادار ب
شيخ طوسى مى نويسد: «هر كس معصيتّى انجام دهد كه در 
ــد، تعزير مى شود ...».(35) محقّق حلّى  آن حدّ واجب نباش
ــان مى دارد: «هر كس كار حرامى را انجام دهد يا واجبى  بي
ــدازه اى كه به مقدار  ــد، امام مى تواند او را به ان ــرك كن را ت
حد نرسد، تعزير كند».(36) آيت االله خويى هم شبيه عبارت 
محقّق حلّى را دارد. ايشان 
فعل  هر كس  ــد:  مى نويس
ــام دهد و  ــى را انج حرام
ــاً و عامداً  واجبى را  عالم
ترك كند، بر حسب آنچه 
ــد،  ــت ببين ــم مصلح حاك
ــود.(37) آيت  تعزير مى ش
ــيرازى معتقد  االله مكارم ش
از  تخلف  هرگونه  ــت:  اس
ــرع، و ارتكاب  وظايف ش
ــان كبيره تعزير دارد. گناه

ظاهر  اينكه  ــه  نتيج  (38)
فوق،  ــاى  كتابه ــارات  عب
ــودن حكم  ــر كلّى ب بيانگ
ــرام، اعم از صغيره يا  ــازات تعزير در مورد هر عمل ح مج

كبيره است.
3) گسترش حكم تعزير بر گناهان كبيره 

ــارى(39) معتقدند  برخى ديگر از فقها مثل آيت االله خوانس
قلمرو مجازاتهاى تعزيرى مختص به گناه كبيره است و انجام 
ــت. مگر آنكه دليلى بر  ــاه صغيره موجب تعزير نيس دادن گن
ــه اجتناب از گناهان  ــد براى اينك تعزير در گناه صغير باش
كبيره، از بين برنده گناهان صغيره است.(40) صاحب جواهر 
در اين زمينه مى نويسد: «هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين 
ــت، در اينكه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را  فقها نيس
ترك كند كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق 
ــر كند».(41) وى در پايان بحث مى افزايد:  دارد وى را تعزي
«البته مى توان گفت كه تعزير به گناهان كبيره اختصاص دارد 

ــى كه از گناهان كبيره اجتناب مى ورزد  نه صغيره؛ زيرا كس
ــيده شده و مجازاتى ندارد؛ ولى اگر اجتناب نكند، بعيد  بخش
ــت كه وى نيز تعزير داشته باشد».(42) امام خمينى(ره)  نيس
ــد: هر كس واجبى را ترك كند، يا حرامى را انجام  مى نويس
دهد، امام و نائب او مى توانند او را تعزير كنند به شرط اينكه 

حرام صورت گرفته از زمره گناهان كبيره باشد.(43) 
ــت: تعزير در معاصى كبيره اى  آيت االله گلپايگانى معتقد اس
ــت كه حدّ معينّى براى آنها ذكر نشده باشد.(44) آيت االله  اس
ــد: تعزيرات شرعى موضوعش  صانعى در اين باره مى نويس
ــر معاصى صغيره كه اميد  ــت، و ب ارتكاب معصيت كبيره اس
ــد از آن معاصى بگذرد،  ــاب از كبائر، خداون ــت با اجتن اس

تعزيرى نيست.(45)
ــت،  ــانى كه معتقدند كه تعزير مختص گناهان صغيره اس كس
ــاء، آيه 31 كه خداوند متعال  ــتدلال كرده اند به سوره نس اس
رْ عَنكُمْ  ــهُ نكَُفِّ ــواْ كَبَآئرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْ ــد: «إِن تَجْتَنِبُ مى فرماي
دْخَلاً كَرِيمًا»؛ اگر از گناهان كبيره اى كه  ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّ سَيِّ
ــده ايد دورى گزينيد، از گناهان شما مى گذريم  از آن نهى ش
ــرافتى وارد مى كنيم. چون تعزير در  ــما را در مقام با ش و ش
ــده،  گناه صغيره، با وجود اجتناب از گناهان كبيره، ثابت نش
بنابراين مى توان مطلقاً قائل به عدم تعزير در اين گونه موارد 

شد.(46)
ولى در اينجا اشكال در اصل اختصاص تعزير به گناه كبيره 
ــت كه گناه صغيره نيز حرام  ــد؛ زيرا فرض بر آن اس مى باش
ــتدلال «إِن تَجْتَنِبُواْ  ــرعى است و آيه مورد اس و مغبوض ش
دْخَلاً  ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّ ــيِّ رْ عَنكُمْ سَ كَبَآئرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّ
كَرِيمًا»(47) هم بر چشم پوشى و عفو گناه صغيره در آخرت 
ــر در مورد انجام گناهان  ــت مى كند، پس با جواز تعزي دلال
ــانى  ــريفه مى گويد: كس صغيره، منافاتى ندارد(48) و آيه ش
ــان كبيره اجتناب  ــام داده اند و از گناه ــه گناه صغيره انج ك
ــامل مرتكبان  ــيده مى شود و ش ــان بخش مى كنند، گناهانش
ــرار كنندگان بر  ــره و اجتناب نكنندگان از كبائر و اص صغي
ــود.(49) زيرا تعزير خود وسيله اى است براى  صغائر نمى ش
ــدارى است به ديگران  جلوگيرى مجرم از تكرار گناه و هش
كه مرتكب گناه نگردند و شمول و عموم قول پيامبر(ص) كه 
فرمود: «خدا براى هر چيز حدّى قرار داده و براى كسانى كه 
از اين حدّ تجاوز كنند نيز حدّى معين كرده است» نيز دلالت 

بر عدم اختصاص تعزير به گناهان كبيره مى كند.(50)

قلمرو مجازاتهاى تعزيرى در فقه اهل سنّت
ــت  ــه فقها،(51) تعزير، مجازات هر گناهى اس به اتفّاق هم
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ــت، خواه گناه  ــده اس ــه حدّ و كفّاره اى براى آن مقرّر نش ك
ــت  ــد، خواه حق الناّس. معناى حق االله اين اس حق االله باش
ــت  ــه گناه مربوط به حقوق جامعه يا نظم و امنيتّ آن اس ك
ــوط به حقوق  ــت كه گناه مرب ــاى حق الناّس اين اس و معن
ــام دادن يا ترك امورى  ــت. گناهان عبارت از انج افراد اس
ــت؛ يعنى  ــريعت آن را حرام يا واجب كرده اس ــت كه ش اس
ــه خوددارى از  ــت ك محرّمات و واجبات. حرام چيزى اس
ــته شده است.(52) در كتاب  آن از مكلّف به طور قطع خواس
الفقه على المذاهب الاربعه آمده است: «اگر كسى مرتكب فعل 
ــود كه مستوجب حدّ يا قصاص و يا كفّاره نباشد،  حرامى ش
بر حاكم است كه او را به مقدارى كه از تكرار منع كند، تعزير 
ــت: باب تعزير  نمايد».(53) در كتاب نفس المصدر آمده اس
ــت در صورت اقتضا  ــت و براى حاكم ممكن اس ــيع اس وس
ــارع حدّى يا كفّاره اى براى آن وضع  براى هر جرايمى كه ش
ــت: تعزير در هر  ــرده، تعزير كند.(54) در معتمد آمده اس نك
ــت. در  ــد، واجب اس معصيتّى كه حدّ و كفّاره اى در آن نباش
ــده است: «در هر گناهى كه در آن حدّ  مغنى المحتاج ذكر ش

و كفّاره نباشد، تعزير است».(55) 
ــت: تعزير به  ــة الدليل آمده اس ــبيل فى معرف ــاب السلس در كت
ــت و آن در هر معصيتّى كه حد و كفاره اى  معناى تأديب اس
ــت، مثل استمتاع جنسى كه در آن  در آن نيست، واجب اس
ــت و يا سرقتى كه باعث قطع نمى شود و جنايتى كه  حد نيس

در آن قصاص نيست.(56)
ــريعة الاسلامية نيز آمده است: «عقيده  در كتاب التعزير فى الش
جمهور فقها اين است كه اصل در تعزير، اجراى آن در مورد 
هر معصيتّى است كه حدّ و كفّاره اى براى آن نيست، بنابراين 
ــر معصيتّى كه حدّ و كفّاره اى در مورد آن  تعزير در مورد ه

مقرّر نشده است، مشروع است».(57)
ــلامى، قلمرو مجازات  پيش نويس جديد قانون مجازات اس
ــرى را مختص به گناهان كبيره مى داند، نه صغيره. مادّه  تعزي
6-121 بيان مى دارد: تعزير عبارت است از مجازات شلاق 
ــاير مجازاتهايي كه در شرع مقدّس بر ارتكاب گناهان  يا س

كبيره به شرح مندرج در اين قانون، مقرّر شده ... .

آيا مجازات تعزيرى شـامل قتل (اعدام) هم 
مى شود؟

ــور تنبيه انجام مى گيرد  ــدّه اى با اين بيان كه تعزير به منظ ع
ــؤال  ــت به اين س و در قتل (اعدام) تنبيه و تأديب منتفى اس
ــى در اين مورد بيان  ــخ منفى مى دهند. نجم الدين طبس پاس
ــود توهم محض  ــا اينكه تعزير، منجر به قتل ش مى دارد: امّ

ــاند و نه  ــت، نه لغت آن را مى رس ــخن بدون دليلى اس و س
ــيرازى هم معتقدند كه  ــلاح ... .(58) آيت االله مكارم ش اصط
ــت و اعدام در مورد قصاص  در مجازات تعزيرى اعدام نيس

و بعضى حدود است ... .(59)
ــمندان شيعه و سنىّ تصريح  و اما برخى ديگر از فقها و دانش
ــود؛ چون اختيارش  ــامل اعدام هم مى ش ــد: تعزير ش كرده ان
دست حاكم است و او بر حسب مصلحت و به تناسب جرم 

اقدام مى كند حتىّ اگر به درجه اعدام هم برسد.
1)  قتل (اعدام) تعزيرى در فقه اماميّه 

با بررسى كتب فقهى مى توان مواردى را يافت كه در مجازات 
جرم تعزيرى، قتل پيش بينى شده، گرچه خود فقها هنگامى 
ــتقل صحبت كرده اند، آن را  كه پيرامون تعزير به صورت مس
ــيعه معتقد است: «خون متنبىّ  دون الحد گرفته اند. فقهاى ش
ــاب  ــى كه ادعاى نبوت مى كند- و س (مدعى النبوه) – كس
النبى– كسى كه به پيامبر اكرم(ص) دشنام و ناسزا مى گويد، 

با  ــت».(60)  اس حلال 
ــه اينكه ادعاى  ب توجه 
ــاب النبّى از  نبوّت و س
ــت،  ــم حدّى نيس جراي
ــرى  تعزي ــرم  ج ــس  پ
ــوده و اثبات مجازات  ب
ــل در اينجا حاكى از  قت
ــل در جرايم  ــواز قت ج
همچنين  است.  تعزيرى 

ــلمان جادوگر محكوم به قتل  فقهاى اسلامى معتقدند: «مس
مى شود»(61) و شيخ طوسى مى گويد: «هر كس جادوگرى 
ــت». ــلال بداند، بدون هيچ اختلافى قتلش واجب اس را ح
ــل را اين طور بيان مى دارد كه  ــان دليل وجوب قت (62) ايش
ــاحر هدر است و در مباح بودن  ــت كه خون س اصل اين اس
ــرعى داريم.(63) در صورتى كه  خونش احتياج به دليل ش
سحر از جرايم حدّى نيست. مرحوم شهيد ثانى پس از اينكه 
انواع جرايم حدّى(64) را برمى شمرد و هر كدام را در فصل 
مستقلى بحث مى كند، در فصل هفتم تحت عنوان «عقوبات 
ــه» مجازاتهاى جرايمى را مطرح مى نمايد كه از جمله  متفرق
ــت كه قائل به مجازات قتل (اعدام) شده  آنها ارتداد(65) اس
ــان با عنوان كردن ارتداد در بحث عقوبات  ــت.(66) ايش اس
ــته و در عين حال  ــه، ارتداد را از جرايم حدّى ندانس متفرق
مجازات قتل را براى آن در نظر گرفته است؛ يعنى ارتداد از 
ــت كه مجازات آن اعدام است. ابوالقاسم  جرايم تعزيرى اس
گرجى در گزارش كنفرانس اجراى حقوق كيفرى اسلام در 
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ــتند: گناهانى كه براى آنها كيفر خاصى  ــتان بيان داش عربس
تعيين نشده باشد، كيفر آن تعزير است و تعزير از توبيخ آغاز 
ــردد.(67) عليرضا فيض هم معتقدند:  ــه قتل منتهى مى گ و ب
ــود،  ــبك ترين و كوچك ترين كيفرها آغاز مى ش تعزير از س
ــى مى گردد.  ــنگين ترين و بزرگ ترين كيفرها منته ــه س و ب
ــى مى تواند وجود  ــوع كيفر، با هر كيفيتّ ــس در آن، همه ن پ
ــد؛ اندرز دادن، اخطار كردن و ترسانيدن در آنها  داشته باش
ــرانجام به تازيانه زدن، زندان، و زندان ابد  وجود دارد، تا س
ــد.(68) عباس زراعت معتقد است: ذكر  و اعدام نيز مى رس
ــن مطلب دلالت دارد  ــور در مادّه 16 ق.م.ا. بر اي واژه مذك
ــلاّق، حبس و جزاى نقدى نمى باشد.  كه تعزير منحصر به ش
بنابراين گسترش آنها حتىّ به مجازات اعدام نيز جايز است.
ــلامى كه براى ساب النبّى مجازات  (69) قانون مجازات اس
ــم (تعزيرات و  ــرده، آن را در كتاب پنج ــدام پيش بينى ك اع
مجازاتهاى بازدارنده– مادّه513) آورده است و صحبتى در 
مورد ارتداد(70) و سحر نكرده است. اما لايحه پيش نويس 
ــى،(71) ارتداد(72) و  ــاب النب ــلامى، س قانون مجازات اس
ــحر(73) را جزء جرايم حدى دانسته است.(74) آيت االله  س
ــباب حدود را شانزده مورد مى داند كه سبّ النبى،  خويى اس

ارتداد و سحر از جمله آنها مى باشند.(75)
2) قتل (اعدام) تعزيرى در فقه عامّه

ــمندان اهل سنتّ قتل را در مواردى كه مصلحت  فقها و دانش
ــرار داده اند. ابن عابدين به نقل  ــد، مورد تأكيد و تأييد ق باش
از ابن تيميه گفته است: «يكى از اصول نزد حنفيهّ اين است 
كه گناهى كه مجازاتش قتل نيست، اگر تكرار گردد، امام و 
ــلمانان مى تواند مجازات آن را قتل تعيين كند.  پيشواى مس
مانند كشتن با سنگ گران و بار سنگينى و مانند لواط كه اگر 
تكرار گردد امام مى تواند دستور كشتن فاعل و انجام دهنده 
ــون لواط مجازاتش  ــه كارها را صادر كند»(76) چ اين گون
ــتن نيست، پس دستور كشتن كسى كه لواط مى كند بايد  كش
از باب تعزير باشد. ماوردى مى گويد: اجراى صلب تعزيرى 
ــأ اين  ــت(77) و منش ــورت وجود مصلحت جايز اس در ص
ــت.(78) در  ــنتّ عملى پيامبر(ص) اس مجازات تعزيرى س
ــرعيه مواردى از قتل تعزيرى مطرح شده  كتاب العقوبات الش
ــيله قتل در نزد  ــاب مى گويد: تعزير به وس ــت. مؤلف كت اس
ــت كه حاكم مصلحتى  ــه و مالكيه در صورتى جايز اس حنفي
ــد، مثل  ــس جرم هم موجب قتل باش ــد و جن را در آن بياب
ــيله مثقل در نزد  اعتياد در ارتكاب جرم، لواط و قتل به وس
حنفيه كه آن را قتل از باب اعمال سياست ناميده اند و حنفيه 
ــى كه پيامبر را چند بار سب كند داده اند و  فتوى بر قتل كس

ــوس  ــافعيه و حنفيه، قتل جاس مالكيه و حنابله بر خلاف ش
ــمن و به ضرر  ــه براى دش ــى ك ــلمان(79) را در صورت مس
ــى كند، لازم مى دانند و كسى كه فسادش  مسلمان، جاسوس
ــبب قتل، كشته مى شود،  ــود، مگر به س در زمين دفع نمى ش
ــاد تفرقه مى كند و يا  ــلامى ايج ــى كه در جامعه اس مثل كس
ــوت به بدعت در دين مى نمايد.(80) امام محمد ابوزهره  دع
ــت كه اكثر فقها، قتل تعزيرى را در صورتى كه  نيز معتقد اس
ــخص مرتباً مرتكب جرم شده و فساد ناشى از جرايمش  ش
ــز مى دانند و قتل جانيان را به  ــه را تهديد مى كند، جاي جامع
وسيله امام، قتل تعزيرى و پيشگيرى كننده از فساد مى دانند.
ــوس مسلمان را در  ــنى نيز قتل جاس (81) احمد فتحى بهس
ــد.(82) عبدالكريم  ــاى مصلحت جايز مى دان صورت اقتض
ــرح كرده، مى گويد  ــئله را به صورت مبنايى مط صدقى مس
ــلب حق حيات را منحصراً حق  قائلان به عدم جواز قتل، س
ــبحان دانسته و ديگران را براى سلب حق حيات  خداوند س
ــح نمى دانند، ولى قائلان به جواز قتل تعزيرى مصلحت  صال
ــا تأييد موضوع  ــود قرار مى دهند. وى ب ــاى حكم خ را مبن
موافقان اعدام تعزيرى آن را منحصر به موارد خاصى دانسته 
ــود، مثل  ــدن پايه هاى حكومت مى ش ــت ش كه موجب سس
ــى، خيانت به كشور و ... .(83) عبدالقادر عوده در  جاسوس
ــأ آن را سنتّ قولى مى داند  مورد مجازات تعزيرى قتل، منش
ــت  ــده اس و در اين مورد مى گويد: از پيامبر(ص) روايت ش
كه فرمود: «هر كس به قصد ايجاد تفرقه و تشتتّ شما را به 
ــورش عليه يك مرد دستور دهد او را بكشيد» و فرمود:  ش
ــختيهايى در پيش است، پس اگر كسى بخواهد  «بلاها و س
ــه افكند، هر كه  ــه متحّدند تفرق ــن امّت در حالى ك ميان اي
ــد او را با شمشير بزنيد».(84) عوض احمد ادريس هم  باش
معتقد است كه كيفرهاى تعزير، از سبك ترين و كمترين كيفر 
آغاز مى شوند و به كيفر اعدام نيز مى توانند برسند.(85) البتهّ 
ــنتّ قائل به اعدام تعزيرى نيستند (از  بعضى از فقهاى اهل س
ــف) و دليل آن را اعتراض عمر به كشتن يكى  جمله ابويوس
ــلمانان كه به صفوف مشركان پيوسته بود و به عنوان  از مس

تعزير كشته شده بود، مى دانند.(86)
3) قتل (اعدام) تعزيرى در قانون مجازات اسلامى

ــددى از جرايم را كه در رديف  ــذار ايران موارد متع قانون گ
ــرع براى آنها  ــوده و مجازات معينّى در ش ــم حدّى نب جراي
ــتوجب اعدام دانسته و عنوان جرم را  مقرّر نشده است، مس
ــاد فى الأرض  ــه و در موارد ديگر افس ــواردى محارب در م
ــد، پيرامون جرايم تعزيرى  ــمارد. اينك به قوانينى چن مى ش

مستوجب اعدام مى پردازيم: 
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مادّه 513 تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده، در فصل دوم در 
اهانت به مقدسات مذهبى بيان مى دارد: هر كس به مقدّسات 
ــا ائمه طاهرين(ع) يا  ــلام و يا هر يك از انبياى عظام ي اس
ــمول حكم ساب  حضرت صديقه(س) اهانت نمايد، اگر مش

النبى باشد، اعدام مى شود ... . 
ــى در بخش حدود قانون  ــاب النبّ با توجّه به اينكه جرم س
ــون تعزيرات و  ــاب پنجم قان ــده و در كت ــازات ذكر نش مج
مجازاتهاى بازدارنده، ذكر شده است، از تعزيرات به حساب 

مى آيد. 
ــيله  ــادّه 12 قانون مطبوعات بيان مى دارد: هر كس به وس م
مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در 
ــود، حكم ارتداد در حق وى  ــى كه به ارتداد منجر ش صورت
صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع، 

بر اساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ــديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و  مادّه 4 قانون تش
ــكيل يا رهبرى  ــانى كه با تش كلاهبردارى بيان مى دارد: كس
ــلاس و كلاهبردارى  ــاء، اخت ــبكه چند نفرى به امر ارتش ش
ــد فى الأرض  مبادرت ورزند ... در صورتى كه مصداق مفس
ــى الأرض خواهد  ــد ف ــند، مجازات آنها، مجازات مفس باش

بود.
مى توان گفت كه مجازات مورد نظر در اينجا اعدام تعزيرى 
ــده  ــاد فى الأرض پيش بينى ش ــاب دفع افس ــت كه از ب اس

است.
ــدّر بيان مى دارد: هر كس  ــادّه 2 قانون مبارزه با مواد مخ م
ــت خشخاش يا ... كند و يا براى توليد مواد  مبادرت به كش
ــاهدانه بپردازد، علاوه بر امحاء كشت بر  ــت ش مخدر به كش
حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد: ... بار 

چهارم، اعدام.
ــدّر بيان مى دارد: هر كس  ــادّه 4 قانون مبارزه با مواد مخ م
ــور يا صادر كند  ــرس و ترياك و ... را وارد كش ــگ و چ بن
ــه مقدار مواد مذكور  ــب و با توجه ب و يا ... با رعايت تناس
ــود: ... 4- بيش از پنج  ــوم مى ش ــه مجازاتهاى زير محك ب

كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ... .
ــدّر بيان مى دارد: هر كس  ــادّه 5 قانون مبارزه با مواد مخ م
ترياك و ديگر موارد مذكور در مادّه 4 را نگهدارى يا مخفى 
ــب و با توجه به مقدار مواد، به  يا حمل كند، با رعايت تناس
مجازاتهاى زير محكوم مى شود: ... 4- بيش از پنج كيلوگرم 

... و در صورت تكرار، اعدام ... .
ــدّر بيان مى دارد: هر كس  ــاّده 8 قانون مبارزه با مواد مخ م
ــور كند يا ... با توجه به  ــن و مرفين و ... را وارد كش هروئي

ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: ... 6- بيش از 
سى گرم اعدام و مصادره اموال ... .

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به 
ــى گرم برسد، مرتكب در حكم مفسد فى الارض است و  س
به مجازات اعدام محكوم مى شود. ملاحظه مى شود اقدامات 
ــمول مجازات اعدام قرار داده  مواد مخدّر به طور مطلق مش
ــايد با توجه  ــده، ش ــده و مبناى خاصى براى آن ذكر نش ش
ــخيص مصلحت نظام  ــط مجمع تش به اينكه اين قانون توس
ــوده و بر مبناى  ــت، مبناى آن مصلحت ب ــده اس تصويب ش

حكم حكومتى بتوان آن را توجيه كرد. 

مصرف مواد مخدر در فقه اسلام
ــت: پيامبر(ص) فرمودند: «هر كس  در روايتى چند آمده اس
ــتعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را  بنگ(87) اس
ــته و هفتاد  هفتاد بار خراب كرده، هفتاد ملك مقرب را كش
ــل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است  پيامبر مرس
كه هفتاد قرآن را سوزانده و ... . چنين كسى از رحمت خدا 
ــخن چين هم دورتر  ــوار، ربا خوار، زانى و س ــراب خ از ش

است».(88) 
و در جاى ديگر فرمودند: بر يهود و نصارى سلام كنيد ولى 

بر كسى كه بنگ استعمال مى كند، سلام نكنيد.(89) 
و نيز در جاى ديگرى فرمودند: هر كس گناه استعمال بنگ 

را سبك بشمارد، كافر شده است.(90)
ــنتّ هم وارد شده است:  از ام سلمه روايت  در منابع اهل س
ــول االله صلى االله عليه و آله و سلّم عن  ــده است: «نهى رس ش
ــير كبير»  ــكر و مُفتر».(91) امام فخر رازى در «تفس كلّ مس
يَاطِين».(92) رِينَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّ ذيل تفسير آيه «إِنَّ المُْبَذِّ

ــارب دخان است،  ــت: منظور از إخوان در اينجا ش گفته اس
يعنى كسى كه دود مى كشد، چنان كه حضرت پيغمبر (صلّى 
ــياطين دو قوم خبيثند كه  االله عليه و آله) فرمود: «برادران ش

آنها شارب دخان و خورنده گياه [حشيش] اند».(93)
بسيارى از فقها در گذشته تعزير را متوجه اعمالى دانسته اند 
ــخص به سبب استعمال مواد مرتكب آنها مى شود و نه  كه ش
ــتعمال مواد.(94) بنابراين، اگرچه در گذشته  براى صرف اس
ــه تحريم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را  فقها ب
ــتن  ــه تحقق ضرر كرده اند، ولى اكنون كه ضرر داش منوط ب
ــت، در حرمت آن ترديدى باقى  آن بر همه آشكار شده اس
ــان مى دارد: مثلاً در  ــهيد مطهرى در اين باره بي نمى ماند. ش
ــارع، ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما  زمان ش
در ادلهّ نقليهّ دليل خاصى درباره ترياك نداريم، اما به دلايل 
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ــه ترياك، محرز  ــد اعتياد ب ــى و تجربى، زيانها و مفاس حس
ــم خود به يك  ــت، پس ما در اينجا با عقل و عل ــده اس ش
ــده لازم الاحتراز در زمينه ترياك  «ملاك» يعنى يك مفس
دست يافته ايم. ما به حكم اينكه مى دانيم كه چيزى كه براى 
ــد از نظر شرعى حرام  ــر مضر باشد و مفسده داشته باش بش
است، حكم مى كنيم كه اعتياد به ترياك حرام است.(95) در 
اينجا به فتواى برخى از فقها و مراجع تقليد اشاره مى شود:

ــيدن چيزى كه براى انسان ضرر مهمى دارد،  خوردن يا نوش
حرام است، كشيدن سيگار و ساير انواع دخانيات مخصوصاً 
ــه صورت تزريق يا  ــت، خواه ب مواد مخدر مطلقاً حرام اس
ــد.  دود كردن يا خوردن و يا به هر طريق ديگرى بوده باش
ــار  ــن توليد، خريد و فروش و هرگونه كمك به انتش همچني

آن حرام است.(96)
ــتعمال دخانيات و مواد مخدر و تهيهّ و توزيع آن  سؤال: اس

چه حكمى دارد؟
ــد و فروش آنها حرام  ــتعمال مواد مخدّر و خري جواب: اس
است و استعمال دخانيات نيز اگر زمينه اعتياد را ايجاد كند، 

حرام است.(97)
ــيش، ترياك،  ــدّر از قبيل حش ــتعمال مواد مخ ــؤال: اس س
ــورت خوردن،  ــن، مارى جوانا و ... به ص ــن، مورفي هروئي
ــياف، چه حكمى دارد؟  ــيدن، تزريق و يا ش ــيدن، كش نوش
ــد با آن مثل  ــب درآم ــاير راههاى كس خريد و فروش و س

حمل و نقل و نگهدارى و قاچاق آنها چه حكمى دارد؟
ــتفاده از آنها با توجه به  ــتعمال مواد مخدر و اس جواب: اس
ــان از قبيل ضررهاى شخصى و اجتماعى  قابل  آثار سوئش
ــتعمال آنها مترتبّ مى شود، حرام است  ملاحظه اى كه بر اس
و به همين دليل كسب درآمد با آنها از طريق حمل و نقل و 

نگهدارى و خريد و فروش و غير آن هم حرام است.(98)
و اگر بنگ و مست كننده هاى جامد را بخورد، بعضى گفته اند: 
ــربينى هم از  او را حد نمى زنند، بلكه تعزير مى كنند.(99) ش
ــنتّ هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود، از  فقهاى اهل س
موجبات تعزير مى داند (نه حد) و براى آن استعمال حشيش 
ــر، خريدار،  ــى آورد.(100) گروهى ديگ ــگ را مثال م و بن
فروشنده و حتى كسى را كه مواد مخدر را استعمال مى كند، 
مستحق مجازات محارب دانسته اند كه عبارت است از قتل، 
ــه دار آويختن و ...،(101) ولى مجلس هيئت كبار علما در  ب
ــتان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد  عربس

مخدّر را در حكم محارب دانسته است.(102) 
ــدر در صورتى كه  ــه مواد مخ ــه روى آوردن ب ــه اينك نتيج
ــد، بى ترديد حرام  ــرر و زيان بر نفس باش ــمول ادله ض مش

خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نيز بر همين اساس 
است.

نتيجه گيرى
معانى متفاوتى كه براى واژه تعزير گفته شد، از جهتى به دو 
ــته تقسيم مى شود: اوّل: معانى مثبت؛ مثل تعظيم، تفخيم،  دس
ــى؛ مانند منع،  ــد آن. دوم: معانى منف ــرت، توقير و مانن نص
ــت.  ــرزنش، كه جامع آنها منع اس ــب، ضرب، لوم و س تأدي
ــت، و به  منظور از تعزير در اين مباحث، معانى منفى آن اس
عبارت ديگر، كلمه مذكور در نزد فقها در معانى منفى آن به 

كار مى رود، نه معانى مثبت.
ــلام استفاده مى شود كه تعزير «حقيقت  از كلمات فقهاى اس
ــرعيهّ» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيهّ» فقط در  ش
ــلام»  ــريعت اس ــت. تعزير در «لغت» و «ش تنبيه بدنى نيس
ــت، و شامل هرگونه گفتار  اعمّ از تنبيه و مجازات بدنى اس
ــود. و از  ــه مجرم را از جرمش بازدارد مى ش ــا كردارى ك ي
ــه تعزير يكى از  ــت مى آيد ك ــد، به دس تعاريفى كه بيان ش
اقسام مجازاتهاى شرعى است كه متفاوت با مجازات «حد» 
ــدازه اى مورد پذيرش  ــت و اختيار حاكم در تعزير تا ان اس
همگان است. كلمه تعزير واژه اى است كه داراى هيچ يك از 
حقيقتهاى سه گانه فوق نيست، زيرا در كلمات فقها در همان 

معناى لغوى استعمال شده است.
به نظر مى رسد ديدگاه كسانى كه معتقدند (شيعه و اهل سنتّ) 
ــان كبيره و صغيره، هر دو را  قلمرو مجازات تعزيرى، گناه
ــد؛ زيرا هدف از تعزيز منع و  ــت باش ــامل مى شود، درس ش
ــرى مجرم از تكرار معصّيت و اصلاح او و در نتيجه  جلوگي
ــت. و از آنجا كه توانايى حكومت  ضامن اصلاح جامعه اس
ــلامى ايجاب مى كند كه اجراى تعزير، منحصر به معاصى  اس
ــد و هر معصيتّى كه موجب تجاوز به حقوق افراد  كبيره نباش
ــره، موجب عقوبت  ــره و چه كبي ــود، چه صغي ــه ش و جامع

تعزيرى مناسب گردد. 
گسترش مجازات تعزيرى حتىّ به مجازات اعدام نيز جايز 
ــت، با توجه به مفهوم لغوى تعزير كه بازداشتن و تأديب  اس
مجرم است، در صورتى كه اين بازداشتن و تأديب خصوصى 
ــته باشد، اعدام جايز نيست. ولى  و اختصاص به مجرم داش
ــد و با اعدام مجرم، اين هدف  ــته باش اگر جنبه عمومى داش
ــر در اختيار حاكم  ــه به اينكه تعزي ــود، با توجّ تأمين مى ش

اسلامى است، قتل (اعدام) تعزيرى جايز مى باشد.
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ــا با عبارات مختلفى اين قاعده را ياد كرده اند: «التعزير في  1. فقه
ــرات، ص7)، «التعزير لكلّ  ــس الحدود و التعزي كلّ معصية» (أس
ــاج، ص55)، «كلّ من فعل محرماً أو  ــرم» (مبانى تكملة المنه مح
ترك واجباً يعزّر» (المختصر النافع في فقه الإماميه، ج1، ص221)، 
«كلّ من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير» (تفصيل وسائل الشيعه 
ــريعه، ج18، ص309) و  «كلّ من أتى  ــائل الش ــى تحصيل مس إل
ــوط في فقه الإماميه،  ــه لا يجب بها الحدّ فانهّ يعزّر» (المبس معصي
ــود، معنايى  ج8، ص69).  همان طور كه از اين عبارات ظاهر مى ش
ــت. حتى صاحب جواهر بيان  ــام از قاعده مدّ نظر فقها بوده اس ع
ــكال در قاعده وجود ندارد  ــى دارد: از نظر نص و فتوى هيچ اش م

(جواهر الكلام، ج41، ص449).
2. المفردات فى غريب القرآن، ص564، ذيل واژه عزر.

3. لسان العرب ، ج4 ، صص561 و562.
4. الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيه، ج2، ص744.

5. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج8، ص108.
6. المبسوط في فقه الإماميه، ج8، ص69.

ــى، ج4،  ــلال و الحرام  حل ــائل الح ــي مس ــلام ف ــرائع الإس 7. ش
ص136.

8. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ج14، ص325.
9. المغنى، ج10، ص347.

10. الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البيت عليهم السّلام، 
ج5، ص589.

11. قانون مجازات اسلامى، مادّه 16.
12. لايحه پيش نويس قانون مجازات اسلامى، مادّه 121-6.

13. جامع عباّسى و تكمله آن، ج 2 ، ص350.  
ــائل، ج 1، ص142. (نرم افزار نور- جامع فقه  ــائل و مس 14. رس

اهل البيت 1/2)
ــي)، ج 1، ص14؛  ــى للإمام الخمين ــائل (المحشّ 15. توضيح المس
رساله توضيح المسائل، مكارم شيرازى، ص20؛ لوامع صاحبقراني، 

ج 1، ص103.
16. النضيد فى شرح روضة البهية، ج9، ص270.

17. ترجمه و شرح صحيفه كامله سجاديهّ، ص205.
18. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 3، ص129.

19. تفسير نمونه، ج3، صص456-458. (نرم افزار نور- مجموعه 
آثار آيت االله مكارم شيرازى)

20. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 3، ص129.
21. جامع عباسى و تكمله آن، ج 2، ص368.

22. ر.ك: النضيد فى شرح روضة البهية، ج9، ص266.
ــرام حلى، ج4،  ــلال و الح ــائل الح ــلام فى مس ــرائع الاس 23. ش

ص1789.
24. ترجمه و شرح صحيفه كامله سجاديهّ، ص205.

25. نساء، 31.
26. النضيد فى شرح روضة البهية، ج9، ص266.

ــان درباره «سيئه» مى گويند كه سيئه گاه به مصائب  27. البته ايش
ــان اتفاق مى افتد، نيز اطلاق مى شود؛  و حوادث بدى كه براى انس
مثل آيه 34 سوره نحل و گاهى به خود معصيتّ نيز گفته مى شود؛ 
ــورى و گاهى به مطلق معصيتّ چه كبيره و  ــوره ش مثل آيه 4 س
ــود؛ مثل آيه 21 سوره جاثيه و گاهى نيز  چه صغيره اطلاق مى ش
ــوره نساء كه  ــود مثل آيه 31 س فقط به گناهان صغيره گفته مى ش

به آن اشاره شد.
28. تفسير الميزان، ج8، ص156.

ــش و پاسخ، ص638. (نرم افزار نور-  ــتاد پرس 29. يكصد و هش
مجموعه آثار آيت االله مكارم شيرازى)
30. قاموس قرآن، ج 6، صص80-78.

31. جامع عباّسى و تكمله آن، ج 2، ص368.
32. قاموس قرآن، ج 6، صص80 و81.

ــرم افزار نور- مجموعه آثار  ــير نمونه، ج 3، ص455. (ن 33. تفس
آيت االله مكارم شيرازى)

34. الكافي في الفقه، صص416 و417.
35. المبسوط في فقه الإماميه، ج8، ص69.

36. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام حلى، ج4، ص155؛ 
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ج14، ص457.

37. مبانى تكملة المنهاج، ج41، ص407، مسئله 282.
38. تعزير و گستره آن، ص161.

39. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج7، ص121.
40. أسس الحدود و تعزيرات، ص269.

41. جواهر الكلام ، ج41، ص448.
42. همان، صص448و449.

43. تحرير الوسيله، ج2، ص477.
44. مجمع المسائل، ج3، ص213.

ــتفتائات قضايى (كليات قضا- جزائيات)، ج1، ص314،  45. اس
سؤال 471.

46. مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج3، ص484.
47. نساء، 31.

48. مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج3، ص485. التعزير فى الفقه 
الاسلامى، ص50.

49. الحدود (تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله)، ص419.
50. مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج3، ص485. التعزير فى الفقه 

پى نوشتها
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الاسلامى، ص50.
ــاى اماميهّ در كتاب تحرير الاحكام، ج2،  51. علامه حلّى از فقه
ــة لا حدّ فيها  ــب في كلّ جناي ــت: التعزير يج ــد اس ص239 معتق
كالوطي في الحيض للزوجة و الأجنبيةّ فيما دون الفرج و سرقة ما 
دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما ليس 

بقذف و أشباه ذلك و تقديره بحسب ما يراه الإمام  ... .
ــه، ج1،  ــاس مذاهب پنجگان ــر اس ــلام ب ــوق جنائى اس 52. حق

ص172.
53. كتاب الفقه على المذاهب الأربعه، ج5، ص497.

54. ر.ك: التعزير فى الفقه الاسلامى، ص46.
55. المغنى، ج4، ص347.

56. السلسبيل فى معرفة الدليل، ج2، ص125.
57. التعزير فى الشريعة الاسلامية، ص63.

58. حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام، صص605 و606.
59. تعزير و گستره آن، ص163.

ــاد، ج 4، ص232؛ الروضة  ــرح نكت الإرش 60. غاية المراد في ش
ــقية، ج 9، ص194؛ مجمع الفائده و  ــرح اللمعة الدمش البهية في ش
ــاد الأذهان، ج 7، ص527؛ جواهر الكلام،  ــرح إرش البرهان في ش

ج 41، ص438؛ أسس الحدود و تعزيرات، ص257.
ــر الكلام، ج41، ص442؛ مبانى تكملة المنهاج، ج41،  61. جواه

ص323.
62. الخلاف ، ج5، ص329.

63. همان، ص329.
64. محقق حلّى در شرائع مى گويد: اسباب حدّ شش مورد است: 
ــرقت 6-  ــرب خمر 5- س 1- زنا 2- توابع زنا 3- قذف 4- ش
ــيله، ج2،  ــع الطريق يا محاربه. امام خمينى(ره) در تحرير الوس قط
ــش فصل آورده اند: 1- حد زنا  صص455-497، حدود را در ش
ــحق و قيادت 3- حدّ قذف 4- حدّ مسكر 5- حدّ  2- لواط و س

سرقت 6- حدّ محارب.
ــت كه كه در  ــى اس 65. دو نوع مرتد داريم: 1- مرتد فطرى، كس
حال انعقاد نطفه، يكى از والدين او مسلمان بوده است و آن فرزند 
پس از بلوغ، اسلام را برگزيند و سپس از اسلام برگردد. 2- مرتد 
ملّى، كسى كه والدين او كافر بوده و او پس از بلوغ، مسلمان شده 
و پس از آن، كفر را برگزيند. مرتد فطرى، اگر مرد باشد بدون توبه 
ــود و توبه اش نيز پذيرفته نيست. ولى اگر ملّى باشد،  ــته مى ش كش
ــته مى شود كه توبه كند، اگر پذيرفت و توبه كرد كشته  از او خواس
ــود. ولى زن چه مرتد ملى يا فطرى  ــود وگرنه كشته مى ش نمى ش

باشد كشته نمى شود.
66. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج9، ص337.

67. مقالات حقوقى، ج1، ص139.

68. مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، ص535.
69. قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى، ص31.

ــيله  ــون مطبوعات بيان مى دارد: هر كس به وس ــادّه 12 قان 70. م
ــت كند، در  ــات آن اهان ــلام و مقدس ــات به دين مبين اس مطبوع
صورتى كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وى صادر و 
اجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون 

تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ــلام(ص) را دشنام  71. مادّه 1-224: هر كس پيامبر بزرگوار اس

دهد يا قذف كند ساب النبي بوده و محكوم به حد قتل مي شود.
72. مادّه 7- 225: حدّ مرتد فطري قتل است. ماده 8-225 : حد 
مرتد ملي قتل است، لكن بعد از قطعيت حكم تا سه روز ارشاد و 

توصيه به توبه مي شود و چنان كه توبه ننمايد كشته مي شود.
73. مادّه 12- 225: مسلماني كه كارش سحر و جادو است و آن 
ــوان حرفه يا فرقه اي ترويج مي نمايد در حكم  را در جامعه به عن

مرتد بوده و محكوم به قتل است.
74. مادّه 2- 212: جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات 
ــده است، عبارتند از: 1– زنا و ملحقات آن (لواط،  حدّي تعيين ش
تفخيذ و مساحقه) 2- قوادي 3-  قذف 4- سب النبّي 5- ارتداد 
و بدعت گذارى و سحر 6– خوردن مسكر7– سرقت 8– محاربه 

و افساد في  الارض.
75. مبانى تكملة المنهاج، ج41، ص203 به بعد.

76. فقه السنه، ج3، ص633.
77. الاحكام السلطانيه، ص239.

ــه، ج1،  ــاس مذاهب پنجگان ــر اس ــلام ب ــوق جنايى اس 78. حق
ص194.

79. مجازات جاسوس مسلمان در فقه شيعه تعزير است (المبسوط 
ــئله 183).  في فقه الإماميه، ج2، ص15؛ جواهر الفقه، ص51، مس
ــلامى هم مجازات جاسوسى را تعزير قرار داده  قانون مجازات اس
ــت (رجوع شود به ماده 502 تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده  اس

از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى).
ج4،  ــهادات،  الش و  ــه  الاقضي و  ــرعيه،  الشّ ــات  العقوب  .80

صص107و108.
81. الجريمه، صص108و109.

82. العقوبة فى الفقه الاسلامى، ص16.
83. الجريمة و العقوبة فى الشريعة الاسلامية، صص216-214.

ــه، ج1،  ــاس مذاهب پنجگان ــر اس ــلام ب ــوق جنايى اس 84. حق
ص194.

85. ديه، صص302و303.
86. العقوبة فى الفقه الاسلامى، ص170.

ــيش و مارى جوانا دانسته اند با اين  87. كارشناسان بنگ را حش
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تفاوت كه اعتياد آورى مارى جوانا شديدتر است. (مجله فقه اهل 
بيت عليهم السلام (فارسى)، ج35، ص123).

88. مستدرك الوسائل، ج17، ص87.
89. همان.
90. همان.

ــنن  ــرات، ج2، ص560، به نقل از: س ــدود و التعزي ــه الح 91. فق
أبي داود، ج3، ص329، ح3686. 

92. اسراء، 27.
93. مقامع الفضل، ج2، ص468.

94. براى نمونه مراجعه شود به: النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى، 

ص721.
95. مجموعه آثار، ج 20، ص53.

96. رساله توضيح المسائل، سبحانى، مسئله 2275.
97. جامع المسائل، ج1، ص239، سؤال 964.

98. أجوبة الاستفتائات، صص312و313.
99. حدود و قصاص و ديات.

100. مغنى المحتاج، ج4، ص187.
101. فتواى تحريم اعتياد و مواد مخدر، ص53.

102. همان.

ــرب ، ج4 ، بيروت، دار  ــان الع ــن منظور، محمّد بن مكرم، لس 1. اب
صادر، 1414ق.

ــن قدامه، عبداالله، المغنى، ج4و10، بيروت، دارالكتب العربى،  2. اب
بى تا.

ــض، تهران،  ــه، ترجمه عليرضا في ــوض احمد، دي ــس، ع 3. ادري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ دوم، 1377ش. 

ــان، بى نا، چاپ اول،  ــلاح حلبى، الكافي في الفقه، اصفه 4. ابوص
1403ق. 

5. ابوزهره، امام محمّد، الجريمه، دار الفكر العربى، بى تا.
6. البليهى، صالح ابراهيم، السلسبيل فى معرفة الدليل، ج2، بى جا، 

بى نا، 1368ق.
ــين  ــين عاملى و نظام بن حس ــى، بهاء الدين محمّد بن حس 7. بهاي
ساوجى، جامع عباّسى و تكمله آن، ج 2 ، تهران، مؤسسة منشورات 

الفراهاني،  چاپ اول ، بى تا. 
ــدود و تعزيرات، قم، دفتر  ــس الح 8. تبريزى، جواد بن على، أس

مؤلف، 1417ق.
ــيدّ محمد و مازح ، ياسر، الفقه  9. جزيرى، عبدالرّحمن؛ غروى، س
ــلام، ج5،  ــه و مذهب أهل البيت عليهم السّ ــى المذاهب الأربع عل

بيروت، دارالثقلين،  1419ق.
ــه، ج5، بيروت، بى نا،  ــو، كتاب الفقه على المذاهب الأربع 10. هم

1419ق.
ــماعيل، الصحاح تاج اللغه و صحاح  ــاد بن الجوهرى، اس 11. حمّ

العربيه، ج2، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407ق.
12. خامنه اى، سيد على حسينى، أجوبة الاستفتائات(فارسى)، قم، 

دفتر معظم له در قم، چاپ اول، 1424ق.
ــيله، ج2، قم،  ــوى، تحرير الوس ــيدّ روح االله موس 13. خمينى، س

مؤسسه دارالعلم، چاپ اوّل، بى تا.
ــى للإمام الخميني)، ج 1، قم ،  ــائل (المحشّ 14. همو، توضيح المس

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، 
چاپ هشتم ، 1424ق .

ــرح مختصر  ــيدّ احمد، جامع المدارك في ش ــارى، س 15. خوانس
النافع، ج7، قم، اسماعيليان، چاپ دوم، 1405ق.

ــاج، ج41، قم،  ــم، مبانى تكملة المنه ــيدّ ابوالقاس ــى، س 16. خوي
مؤسسه احياء آثار الامام الخويى، 1428ق/ 2007م.

17. راغب اصفهانى، حسين بن محمّد، المفردات فى غريب القرآن، 
بيروت، دارالعلم؛ الدارالشاميه،  1412ق.

18. زراعت، عباّس، قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى، 
تهران، ققنوس، بى تا.

ــائل، قم، مؤسسه امام  ــاله توضيح المس ــبحانى، جعفر، رس 19. س
صادق عليه السلام، چاپ سوم، 1429ق.

ــنه، ترجمه دكتر ابراهيمى، ج3، ، مردم  ــابق، سيدّ، فقه الس 20. س
سالارى، چاپ دوّم، 1387ش.

21. شربينى، مغنى المحتاج، ج4، بيروت، داراحياء التراث العربى، 
1377 ق/ 1958م.

22. شعرانى، ابوالحسن، ترجمه و شرح صحيفه كامله سجاديهّ، قم، 
انتشارات قائم آل محمّد، چاپ هشتم، 1386ش.

23. شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 3، قم، 
داورى، چاپ اول، 1410ق. 

ــف، استفتائات قضايى (كليات قضا- جزائيات)،  24. صانعى، يوس
ج1، تهران، نشر ميزان، چاپ دوّم، زمستان 1384ش.

25. صدقى، عبدالرحيم، الجريمة و العقوبة فى الشريعة الاسلامية، 
مكتبة النهضة المصرية، 1408ق. 

ــتان  ــر: بوس ــلامى، الناش 26. الطائى، يحيى، التعزير فى الفقه الاس
كتاب قم، المطبعه: مطبعه مكتب الاعلام الاسلامى، الطبعه: الاولى، 

1423ه ق، 1381ش.
ــير الميزان، ترجمه سيدّ  ــين، تفس ــيدّ محمّدحس 27. طباطبايى، س
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ــه مطبوعات دارالعلم، چاپ  محمّد خامنه، ج8، انتشارات مؤسس
دوّم، بى تا.

ــى، نجم الدّين، حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام،  28. طبس
ــيد محمدعلى احمدى ابهرى، بوذر ديلمى معزى و سيدّ  ترجمه س

هادى رمضانى، قم، بوستان كتاب، بى تا.
29. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط في فقه الإماميه، 
ج8، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية،  1387ق.

ــروت، دارالكتب  ــى مجرد الفقه و الفتاوى، بي ــو، النهايه ف 30. هم
العربى، بى تا.

ــر: قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته  31. همو، الخلاف ، ج5، ناش
به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اوّل،  1407ق

ــريعة الاسلامية، مصر، مكتبة  32. عامر، عبدالعزيز، التعزير فى الش
مصطفى البابى الجبلى و اولاده، 1377ق.

ــالك الأفهام إلى  ــن بن على بن احمد، مس ــى ، زين الدي 33. عامل
ــة المعارف الإسلامية،  ــلام ، ج14، قم، مؤسس ــرائع الإس تنقيح ش

1413ق.
ــرح  ــهيد اول)، غاية المراد في ش 34. عاملى، محمّد بن مكّى (ش
ــلامى حوزه علميه قم،  ــاد، ج 4، قم، دفتر تبليغات اس نكت الإرش

چاپ اول، 1414ق.
ــاس مذاهب  ــلام بر اس ــوده، عبدالقادر، حقوق جنايى اس 35. ع
ــماعيل صدر)، ج1، ترجمه  ــيد اس پنجگانه (با تعليقات مرحوم س
ــتان قدس  ــلامى آس ــهاى اس ــهد، بنياد پژوهش اكبر غفورى، مش

رضوى، چاپ دوّم، 1379ش. 
ــلامى، بيروت،  ــد، العقوبة فى الفقه الاس ــنى، احم 36. فتحى بهس

دارالرّائد العربى، 1983م.
ــوق جزاى عمومى  ــا، مقارنه و تطبيق در حق ــض، عليرض 37. في

اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1376ش. 
38. قاروبى، شيخ حسن، النضيد فى شرح روضة البهية، ج9، قم، 

داورى، 1413ق.
ــيدّ على اكبر، قاموس قرآن، ج 6، تهران، دارالكتب  39. قرشى، س

الإسلاميه، چاپ ششم، 1412ق.
40. كدخدايى، محمّدرضا، مجله فقه اهل بيت(ع)، شماره 54، قم، 

دائرة المعارف فقه اسلامى، 1387ش.
ــاهى، آقا محمدعلى بن وحيد بهبهانى، مقامع الفضل،  41. كرمانش
ــاپ اول،  ــد بهبهانى، چ ــدد وحي ــه مج ــه علام ــم، مؤسس ج2، ق

1421ق.
ــارات  ــم، مقالات حقوقى، ج1، تهران، انتش 42. گرجى، ابوالقاس

دانشگاه تهران، 1369ش.
43. گلپايگانى، سيدّ محمّدرضا موسوى، مجمع المسائل، ج3، قم، 

دارالقرآن الكريم، 1409ق.
ــهادات،  ــرعيه، و الاقضيه و الش 44. الزحيلى، وهبه، العقوبات الشّ
ــة العظمى،  ــلامية لجماهيري ــوة الاس ــه الدع ــورات كلي ج4، منش

1991م.
ــائل، ج1، قم،  ــد فاضل موحدى، جامع المس ــى، محم 45. لنكران

انتشارات امير قلم، چاپ يازدهم، بى تا.
ــى، محمدباقر بن محمدتقى، حدود و قصاص و ديات،  46. مجلس

قم، مؤسسة نشر الآثار الإسلامية، چاپ اول، بى تا. 
ــن مقصودعلى اصفهانى، لوامع صاحبقراني، ج 1،  47. محمّدتقى ب

قم، اسماعيليان، چاپ دوم،  1414ق .
ــات القرآن الكريم، ج8،  ــن، التحقيق في كلم 48. مصطفوى، حس

تهران، مركز الكتاب للترجمة و النشر ، 1402 ق .
ــير نمونه، ج3. (نرم افزار نور-  ــيرازى، ناصر، تفس 49. مكارم ش

مجموعه آثار آيت االله مكارم شيرازى)
50. همو، رساله توضيح المسائل.

51. همو، يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ. 
52. همو، تعزير و گستره آن، قم، مدرسة الامام على بن ابى طالب، 

چاپ اوّل، 1383ش.
53. منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج3، ترجمه 

محمّد صلواتى، تهران، نشر سرايى، چاپ سوّم، 1379ش. 
ــم، صدرا، چاپ  ــى، مجموعه آثار، ج 20، ق ــرى، مرتض 54. مطه

اول.
ــكلام ، ج41، بيروت،  ــن بن باقر، جواهر ال 55. نجفى، محمّدحس

دارإحياء التراث العربي ، بى تا.
56. نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال 

و الحرام  حلّى، ج4، قم،  اسماعيليان،  1408ق .
ــائل، ج 1.  ــائل و مس 57. نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى، رس

(نرم افزار نور- جامع فقه اهل البيت 1/2).
ــين، مستدرك الوسائل، ج17، قم، مؤسسه  58. نورى، ميرزا حس

آل البيت، 1408 ق. 
59. نورى، يحيى، فتواى تحريم اعتياد و مواد مخدر، تهران، نويد 

نور، دى 1378ش.
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